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روایتی از  گفت و گوی  اوریانا فالاچی، نویسنده و خبرنگار ایتالیایی  با حضرت امام)ره( در سال 1358  که ماندگار و تاریخی شد

 او با تمام رهبران خاورمیانه فرق داشت
 . . . ا یـت  آ م  نـا  . بود  1358 سـال 
خمینـی )ره(و خبـر تحـولات داخلـی 
ت  یا نشـر یـک  تیتـر  بـه   ، ن ا یـر ا
بـی تبدیـل شـده بـود. چهـره  غر
مقتدرانه رهبر انقلاب و محبوبیت 
بی نظیـر او در میـان مـردم ایـران، 
د  بـه خـو ا  ر ی  ر هـر کشـو توجـه 
لاچـی،  یانـا فا جلـب می کـرد. اور
آن روزهـا در ایتالیـا، یـک خبرنـگار 
پنجاه ودوسـاله موفـق بـود کـه دنیـا 
او را بـه مصاحبه هـای جنجالـی اش بـا چهره هـای 
برجسـته بین المللی می شـناخت. زنی نویسـنده که 
گار جوانـی همچـون بسـیاری از نویسـندگان  در روز
کادمیکـش را رهـا کـرد و  بـزرگ جهـان، تحصیالت آ
مدتـی بعـد بـه پیشـنهاد عمویـش بـه روزنامه نـگاری 
مشـغول شـد. اوریانـا، شـیفته گفت وگـو بـا آدم هایـی 
غ از جنـاح و عملکـرد سیاسـی خـود، نفوذ  بـود کـه فـار
گسـترده ای در میان هواداران خود دسـت و پا کرده 
بودنـد. آدم هایـی کـه نامشـان یک تنـه، نیمـی از 
صفحـه اول روزنامـه را پـر می کـرد و اخبـار اثرگـذاری 
یـخ معاصـر  گـر فصـل تـازه ای در تار آن هـا، آغاز
یـک کشـور بـود. تـا مهر سـال1358، جهـان اوریانـا 
فالاچـی را بـه مصاحبه هـای جنجالـی اش بـا یاسـر 
عرفـات، ذوالفقـار علـی بوتـو، ایندیـرا گانـدی و معمـر 
قذافی می شـناخت، امـا ایرانی هـا او را بـا گفت وگـو 
برابر محمدرضا شاه پهلوی به یاد می آوردند. شش 
سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود که اوریانا 
بـه ایـران آمـده بـود تـا بـا تکنیک های خبرنگاری اش، 
شـاه پرحاشـیه خاورمیانـه را بـه چالـش بکشـد. 
ها بـود.  نـی کـردن سـوژه  لاچـی، اسـتاد عصبا فا
حبـه  و مصا د  می کـر ل  ا سـؤ ا  و پـر بی  و  یـح  صر
شـونده را بارهـا بـا اطلاعـات سیاسـی اجتماعـی 
گسـترده اش بـه بن بسـت می کشـاند. او به واسـطه 
رسـوایی محمدرضـا پهلـوی در سـال 1351 محبوب 
ایرانیانـی بـود کـه پیروزمندانـه از انقالب عبـور کـرده 
بودند، اما سال 1358، 

سـودای گفت وگـو بـا رهبـر انقالب اسالمی ثانیـه ای 
رهایش نمی کرد. پیام داد به مترجم آثارش در ایران، 
گفت یک قرار ملاقات با امام خمینی)ره( می خواهد. 
او به خوبی می دانست امام خمینی)ره( خیلی سخت 
بـه درخواسـت قـرار مصاحبـه پاسـخ مثبـت می دهـد. 
آن هم یک خبرنگار زن که به گفت وگوهای ویژه اش 
شـهرت دارد. ایـن سرسـختی امـام)ره(، اوریانـا را بـرای 
ملاقـات تشـنه تر می کـرد. پـس بـا پـروازی مسـتقیم 
از ایتالیـا بـه ایـران آمـد و از فـرودگاه تهـران راهـی 
کشـید تـا امـام)ره( رخصـت وز طـول  10ر  قـم شـد. 
 ملاقـات داد. حـالا فالاچـی بـا پوشـش کامـل یـک زن 
مسـلمان بـا چـادر و روسـری راهـی مدرسـه فیضیـه 
قـم شـد. جایـی کـه امـام)ره( بـا میهمانانـش ملاقـات 
می کـرد. اوریانـا پابرهنـه بـه اتـاق گفت وگـو وارد شـد. 
در نـگاه اول، سـادگی اتـاق، تصـور او را دربـاره کیفیـت 
یـن انقالب جهـان دگرگـون  زیسـت رهبـر بزرگ تر
گزیـر دوزانـو برابـر امـام)ره( نشسـت، در حالـی  کـرد. نا
کـه ابوالحسـن بنی صـدر در مقـام مترجـم به همـراه 
سـیداحمد خمینـی در اتـاق حاضـر بودنـد. ضبـط 

صـوت روشـن شـد و اوریانـا بـا اولیـن سـؤال، پـا بـه 
میدان گفت وگو گذاشت: »ایران در دست شماست 
و حرف های شما کاملا مورد قبول است. حرف های 
شـما قانون می ‏شـود در این کشـور و حالت اجرایی 
پیـدا می ‏کنـد. در مملکـت بعضی هـا هسـتند کـه فکـر 
می ‏کنند در این کشـور آزادی نیسـت. حضرتتان چه 
می ‏فرماییـد؟« اوریانـا زیرک تـر از آنـی بـود کـه ندانـد 
ایـن انقالب، اص البـا داعیـه آزادی بیـان و عدالـت 
اجتماعـی بـه میـدان آمـده اسـت. بـا ایـن حـال تیـر 
نخسـت او بـا پاسـخ کوبنـده امـام)ره( بـه سـنگ خـورد: 
»بگوییـد کـه ایـران در دسـت مـن نیسـت، در دسـت 

ملـت اسـت. در مملکـت مـا آزادی اندیشـه هسـت. 
آزادی قلـم هسـت. آزادی بیـان هسـت. ولـی آزادی 
گـر توقـع  توطئـه و آزادی فسـادکاری نیسـت. شـما ا
یـم بـر ]علیـه‏[ مـا توطئـه کننـد و  داریـد کـه مـا بگذار
مملکت ما را به هرج و مرج بکشند، به فساد بکشند 
و مقصودشان از آزادی این است، در هیچ جای دنیا 
همچو آزادی نیست.« حالا در همان دقایق نخست 
گفت وگو، اوریانا ذوب در تسلط گفتار و پاسخ های 

هوشـمندانه امـام )ره(شـده بـود. او هرگـز شـبیه بـه آن 
کسـی نبـود کـه در برخـی تبلیغـات ضداسالمی دیـده 
بـود. اقتـدار در چشـمانی مـوج مـی زد کـه هرگـز بـه 
سـوی اوریانـا نچرخیـد. هـر پرسشـی کـه بـوی حاشـیه 
یـح امـام)ره( بـه متـن ماجـرا  مـی داد، بـا پاسـخ صر
برمی گشـت. فالاچـی از تعطیلـی روزنامـه آینـدگان 
می پرسـید و در مقابـل از ارتبـاط ایـن مطبوعـات 
بـا صهیونیسـت ها می شـنید. از نقـش منافقـان و 
توده ای هـا و چریـک فدایـی می پرسـید و دقیقـه ای 
بعـد چشـم هایش بـه حقیقـت خائنیـن سـودجوی 
داخلـی بـاز می شـد. دسـت آخـر هـم پـس از آنکـه 
نقبـی بـه دموکراسـی، دیکتاتـوری، اعدام هـا و اخـراج 
شـاه از ایـران می زنـد، از زنـان می پرسـد کـه ملـزم بـه 
پوشـش چادرنـد. بعـد هـم آن هـا را بـه عنـوان عضوی 
مؤثر از بدنه انقلاب، شایسته این اندازه محدودیت 
کیـد بـر  نمی دانـد. رهبـر انقالب امـا ایـن بـار نیـز بـا تأ
آزادی زنان در انتخاب نوع پوشش حجاب، می گوید: 
» ایـن یـک اختیـاری اسـت بـرای آن هـا، خودشـان 
اختیـار کردنـد. شـما چـه حقـی داریـد کـه اختیـار را از 
دستشـان بگیرید؟ ما اعلام می‏ کنیم به زن ها که هر 
کـس چـادر می خواهـد یـا هـر کـس پوشـش اسالمی، 
بیاید بیرون. از ۳۵ میلیون جمعیت ما ۳۳ میلیونش 
بیرون می ‏آید. شما چه حقی دارید که جلو این ها را 
بگیرید؟ این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به 
زن هـا داریـد؟« پـس از ایـن گفت وگـو، اوریانـا به ایتالیا 
برمی گـردد. ضبـط صـوت را روشـن می کنـد و فصلـی از 
گفت وگوهای جهانی اش را مکتوب می کند که بعدها 
در کتـاب تحـت عنـوان »گفتگوهـای اوریانـا فالاچـی« 
منتشـر می شـود در حالـی کـه جهـان تصـورات او از 
امـام خمینـی)ره( پـس از سـفر بـه ایـران جـوری تغییـر 
کـرده بـود کـه جایـی در یکـی از مصاحبه هایـش 
اقـرار می کنـد تصویـرش از امـام)ره( چیـزی شـبیه بـه 
مجسمه میکل آنژ است: »خمینی خوش قیافه ترین 
پیرمـردی بـود کـه در عمـرم دیـده ام. زمیـن تـا آسـمان 
بـا دیگـر رهبـران خاورمیانـه مثـل قذافـی و عرفـات کـه 
مثـل عروسـک های خیمه شـب بازی بودنـد فـرق 
داشـت. خمینـی چیـزی مثـل پـاپ یـا یـک سـلطان 
مقتـدر بـود، یـک رهبـر واقعـی. مـردم ایـران بیـش از 

انـدازه او را دوسـت داشـتند ]...[.«

 
اول

 شخص

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

زبان حکومت در تعامل با مردم باید زبان محبت و 

خیرخواهی باشد. در نگاه امام خمینی)ره( این یک 

ضرورت راهبردی است که ریشه در منهج نبوی و 

علوی دارد. »باید مملکت اسلامی به پیغمبر اسلام 

و ائمه اسلام اقتدا بکنند)1(« اقتدایی چنین به قیام 

عدل و گسترش داد می انجامد. در این نظام، حق، 

دادنی است. تجربه تاریخی زیست در زمان پیامبر 

اعظم الهی)ص( و مولا امیر المؤمنین)ع( به ما می گوید، 

در اعطای حق به صاحب آن لحظه ای هم تعلل روا 

نیست چه رسد به تردید. در نظام های باطل است 

که تردید در دادن حق به ندادن آن منجر می شود. 

این جاست که »حق گرفتنی است« معنا پیدا می کند 

و افراد باید برای گرفتن حق خود، از همه ظرفیت ها 

استفاده کنند. قیام های عدالت محور علیه ظلم 

اتفاق افتاده که در حکومت اسلامی جزو »صفاتِ 

سلبیه« از حکومت است. آنچه به عدل جای آن به 

عنوانِ صفات وجوبی مطرح می شود، خدمت 

به مردم است. التزام حکومت به خدمت را 

 : )ره( چنین تبیین می کنند مام خمینی ا

» حکومت ها باید خدمتگزار ملت ها باشند، 

چنانچه در اسلام این سیره بود که حکومت 

در خدمت مردم بود. )2( «امام نگاه از بالا به 

پایین را برای حکومت نمی پسندند. در منهج 

خمینی)ره(، مردم به واقع ارباب و صاحب 

حق اند و حکومت جز خدمت تمام ساحتی 

ساحتی و به فعلیت  م  رتقای تما برای ا

رساندن همه استعداد ها، شأن دیگری ندارد. همه 

در خدمت ملت هستند، دولت در خدمت ملت 

است، ما همه در خدمت ملت هستیم. )3( اتفاقا این 

بزرگ ترین ارزش است. خروج از مهندسی خدمت 

نه تنها ارزشی تولید نمی کند بلکه خارج شدگان 

را چون سکه از رواج افتاده، از ارزش می اندازد. در 

همین سال هایی که از عمر انقلاب گذشته 

است، خوب تجربه کرده و به یاد داریم که فقط 

کارگزارانی در نگاه مردم به احترام جاودانه 

می شوند که برای خود جز خدمت شأنی قائل 

نبوده اند. آن هایی که بالانشینی آن ها را 

به خودبینی و خود برترشماری گرفتار کند 

افتند که صدای  چنان از چشم مردم می 

ن  ن تا آسما یشا ها   ن ستخوا شکستن ا

می رسد. این ها از چشم خدا هم می افتند. 

مردم عیال خدایند. صاحب حق اند و خدا 

هم بر حق آن ها غیور است. امام)ره( فراتر از خدمت، 

بر محبت در خدمت هم تأکید دارند راز ماندگاری 

نظام ها هم همین است. لذا می فرمایند» کاری 

بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا 

کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از 

شما راضی است، ملت از شما راضی است، قدرت 

در دست شما باقی می ماند و مردم هم پشتیبان 

شمایند)4(« امام مسئولان را به یک دادوستد پرسود 

برای حکومت و ملت فرامی خوانند »عمده این است 

که روح مَحبت از شما ببینند، وقتی دیدند شما مَحبت 

به آن ها دارید، آن ها هم به شما مَحبت پیدا می کنند، 

یک امر طبیعی است این معنا.« )5( این هم باعث 

ماندگاری نظام و توسعه خدمت به مردم می شود. 

باری، حکومتی که علت موجده اش مردم اند علت 

مبقیه اش را هم باید در میان مردم بجوید.

پی نوشت ها:

 1-صحیفه امام، ج ۸، ص ۴۹ 

2-صحیفه امام، ج ۷،ص ۱۱۷

 3-صحیفه امام، ج ۶،ص ۴۱۹ 

4-صحیفه امام، ج ۷،ص 512 

5-صحیفه امام، ج ۱۹،ص ۴۱۰

کوچه 

خبر پتک سنگین در آیینه بود

...............دریغا که خورشید این خانه رفت دلی داشتم، شانه برشانه رفت

..............از این جا، از این داغ سنگین، دریغ دریغا از آن شور شیرین، دریغ

.....................و اندوه و دریا به هم می رسد از این جا که غم روی غم می رود

..............و جنگل که سر برده در لاک غم از این جا که کوه است و پژواک غم

................و ماتم ستون در ستون می رود از این جا که از سینه خون می رود

.........................خبر را لباس عزا کرده ام از این جا که قامت، دوتا کرده ام

خبر، فرصت تیغ با سینه بود...................خبر، پتک سنگین در آیینه بود

....................خبر آمد و پشت دریا شکست خبر آمد و هر چه بر پا شکست

خبر، تیشه بر ریشه جان گرفت....................خبر، از دلم بود و باران گرفت

...................دلی داشتم شانه برشانه رفت خبر آمد و چشم این خانه رفت

دلم رفت و شیون تماشایی است.........و دیگر غم این جا، غم این جایی است

..................شب و شهر و شیون به هم آمدند غم و غربت و من به هم آمدند

....و در سینه من کسی گم شده است در این شور و شیون کسی گم شده است

.........و یک شهر در سوگ آیینه سوخت دریغا ستون های این سینه سوخت

.................خرابم کن ای غم که می خواهمت بیا سوز ماتم که می خواهمت

خرابم کن ای غم، که بارانی ام.............................سزاوار آوار و ویرانی ام

............غریبانه با غم نشستن سزاست خرابم کن امشب شکستن سزاست

سزاوار دردم؛ صدایم کنید............................به دردآشنا، آشنایم کنید

...................خبر را چون آتش به خرمن زدند به آنان که شیپور شیون زدند

...................و بر شانه تشییع جان کرده اند به آنان که کاری گران کرده اند

.............به آنان که در سوگ دل مانده اند به آنان که در خود خجل مانده اند

...................و خورشید در سینه گم کرده اند به آنان که آیینه گم کرده اند

به آنان که بی گاه پژمرده اند..........................و بر شانه چشم مرا برده اند

نمی بینم او را، خدایا کجاست؟.............و آن چشم محراب و معنا کجاست؟

...................دلی داشتم شانه برشانه رفت خبر آمد و چشم این خانه رفت

محمدرضا عبدالملکیان
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طرحی از عماد حجاج هنرمند  

 اردنی، که در واکنش به 

جنایت های رژیم 

صهیونیستی در رفح، خلق 

شده است. 

گفتنی است عماد حجاج 

چهارسال  پیش نیز   در 

 واکنش انتقادی به 

عادی سازی روابط  امارات 

متحده و رژیم غاصب 

صهیونیستی طرحی کشید که 

با فشار صهیونیست ها مدتی 

را در زندان سپری کرد.

 

هنر
 روز

محبت نسخه امام خمینی)ره( برای مردم و حاکمیت

ایستادگی قلم در برابر جنگ و بی عدالتی

اوریانا فالاچــــــی از بیســـت سالگــی با ستـــون کوچـــکی در یک روزنامه محلـــی 
کار خود در خبــرنگـــاری را آغاز کرد و در مدتی کوتاه به یک خبرنگار در عرصه 
بین الملل تبدیل شد که در معتبرترین نشریات اروپایی قلم می زد. سپس 
در پی سال ها فعالیت حرفه ای در زمینه پوشش خبری جنگ ها و انقلاب 
ها، مصاحبه جنجالی و نگارش مقالات و کتاب های متعدد، موفق به دریافت 
جوایز بسیاری از جمله مدال طلای تلاش فرهنگی برلوسکونی، جایزه آمبرگنو 
و؛ معتبرترین جایزه شهر میلان، جایزه آنی تیلور مرکز مطالعات فرهنگ  در

عامه نیویورک شد. اهل خبر او را به مصاحبه با چهره های برجسته جهانی 
می شناسند و اهل ادبیات او را با اثر مشهورش با عنوان »نامه به کودکی که 
هرگز زاده نشد«. در هر دو گونه فعالیت های فالاچی، آنچه همواره به چشم 
میخورد، قدرت واژه های او در انعکاس چهره زشت خشم جهانی و بی عدالتی 
بود. فالاچی سرانجام در سن هفتاد و هفت سالگی پس از نزدیک به پنج 
دهه قلم فرسایی، بر اثر سرطان ریه از دنیا رفت و در زادگاه خود فلورانس، 

ک سپرده شد. به خا


